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بررسي انسان‌شناختي انگيزه‌ها و دلايل مديريت کالبد: 
مطالعه موردی یک خرده فرهنگ شهری در تهران(
ناصر فكوهي((
آزاده حقگوي پشكه(((
تاریخ دریافت: 13/9/1389
تاریخ پذیرش: 29/1/1390
چكيده 
کالبد انسانی به مثابه موضوع پژوهش در علوم اجتماعی، به جز مواردی معدود، پیشینه‌ای طولانی ندارد و تنها در چند دهه اخیر اهمیت قابل توجهی یافته و گرایش‌های تخصصی در جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی پیرامون آن شکل گرفته‌ است. در اين مقاله تلاش شده است مديريت کالبد به عنوان يك موضوع فرهنگي تحليل شده و ابعاد فرهنگي، دلايل و انگيزه‌هاي اين رفتار تشريح شوند. اين رفتار حاوي پيامي فرهنگي و نشانگر تغييرات فرهنگي در زندگي شخصي و اجتماعي افراد است و با مطالعه عميق مي‌توان معانی و نشانه‌هاي فرهنگي آن را شناخت و تفسير كرد. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع مطالعه موردی است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر یک خرده فرهنگ از زنان کنشگران در ورزشگاه شيرودي بوده‌اند كه از بين آن‌ها با پنجاه نفر در فاصله سنی 15 تا 50 سال مصاحبه‌های تفصیلی شده است. نتایج تحقیق در گروه مورد مطالعه گویای وجود نوعی موقعیت متناقض در تبیین و درونی شدن مفهوم هویت زنانه در جامعه ایرانی به طور کلی و نوعی شکل‌گیری، تبیین و درونی شدن درک از کالبد خود به مثابه یک دیگری از نگاهی عمدتا مردمدارانه و مبتنی بر سودجویی و کالایی شدن مفهوم کالبد در جامعه مورد مطالعه است. 
کلید واژگان: انسان‌شناسی کالبد، تغيير فرهنگي، جنسيت، مديريت کالبد، هويت زنانه. 
مقدمه

با افزایش اهمیت مفهوم و پدیده خود (self) که بیشتر محصول جامعه مدرن است، کالبد به مثابه بارزترین شکل بیرونی حامل این مفهوم، جایگاه ویژه‌ای یافت. بدین ترتیب این پرسش که انسان‌ها چگونه در رابطه با قراردادهای ساختاری، کالبد خود را سازمان داده و به رفتار در می‌آورند به موضوعی برای تحقیقات در علوم اجتماعی همچون انسان‌شناسی تبدیل شد که از آن با نام مدیریت کالبد یاد می‌شود. بنابراین مدیریت کالبد در معنایی به مفهوم دستکاری در نمای ظاهری بدن است. در دوران مدرن، نمای ظاهری کردارهای کالبد اهمیتی خاص می‌یابند. کالبد دیگر نه تنها از بعد زیست‌شناختی بلکه به عنوان محصولی فرهنگی و اجتماعی و حتی تاریخی مورد توجه قرار گرفته است. 
واقعيت اين است كه انسان‌ها بيش از پيش مسئول طراحي و بارتولید کالبد‌هاي خويش می‌شوند و هر چه محيط فعاليت‌هاي اجتماعي‌شان از جامعه سنتي بيشتر فاصله می‌گیرد، فشار اين مسئوليت را بيشتر احساس مي‌كنند. به نظر مي‌رسد كه تاكيد فزاينده بر مديريت کالبد (رژيم غذايي، اهميت ورزش در حفظ شادابي و تناسب اندام، آرايش و جراحي صورت و بدن) و نيز مسئوليت اخلاقي در قبال حفاظت از کالبد و نماياندن آن به مثابه يك تصوير، یا آنچه می‌توان بدان خود به مثابه دیگری (the self as the other) نام داد، نشانگر شكل‌هاي مدرن تمايز و تشخيص اجتماعي است و نظارت، تنظيم و تعديل دقيق کالبد را مي‌توان داستان يا روايتي دانست كه فرد از چگونگي زيستن خود در چارچوب‌هاي متفاوت زندگي جمعي روایت مي‌كند. 
توجه به زيبايي و جواني کالبد در رسانه‌هاي جمعي، افزايش علاقه به جواني و تلاش براي حفظ و تداوم آن (در سال‌هاي غير جواني) و گسترش فنون دستکاری کالبد ويژگي‌هايي هستند كه در جوامع مدرن و رو‌به‌توسعه ديده مي‌شوند. به نظر مي‌رسد توجه و دريافت و رفتار انسان مدرن نسبت به کالبد، با رفتار و دريافت انسان جوامع سنتي متفاوت باشد و اين تفاوت در بينش و رفتار، در جهت دادن انديشه دانشمندان علوم اجتماعي و علوم انساني به آن به مثابه امري اجتماعي موثر بوده است. رفتارهاي جديدي كه در جوامع مدرن و در دهه‌هاي پاياني سده بيستم نسبت به کالبد انجام مي‌شود، دانشمندان رشته‌هاي علوم انساني و به خصوص علوم اجتماعي را متقاعد كرده است كه براي شناختن منشا اين رفتارها به جاي جستجو در دانش زيستي يا روان‌كاوانه بايد به سراغ جريان‌های فرهنگي رفت كه يك اجتماع را هدايت مي‌كنند. ترنر در این زمینه با تاکید بر کالبد و بیماری، نقش مهمی را در وارد کردن این موضوع به حوزه تحلیل فرهنگی ایفا کرده است (ترنر، 1987؛ گیدنز، 1991؛ مارتین، 1987). اين موضوعي است كه در حوزه‌های جدید انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی کالبد مورد بحث و کنکاش علمی قرار می‌گیرد.
جامعه ما در این زمینه شرایط ویژه​ای دارد تا حدی به وضعیت ویژه توسعه و تحول آن مربوط می‌شود. كلان‌ شهری همچون تهران که مجموعه​ای از فرهنگ​های گوناگون و شرایط اقتصادی متفاوت را در خود دارد، با نوعی تناقض به خصوص در رابطه با زنان مواجه است. تفکر سنتی مبتنی بر تابویی بودن کالبد به طور عام و کالبد زنانه به طور خاص، تحت تاثر نظام بازانديشي و بازنمایی‌های جمعی (به دليل نفوذ و توسعه رسانه‌ها و دسترسي زنان به منابع اطلاعاتي و هويتي جديد) امروزه تا حد زیادی به چالش کشیده شده است و در نتیجه شرایط متفاوتی نسبت به گذشته را به وجود آمده است. نمونه‌هايي از اين دگرگونی را مي‌توان در آرايش دختران جوان و گفتگوي‌هاي روزانه آن‌ها در ارتباط با کالبدشان مشاهده کرد. تغییرات پیش‌آمده در ارتباط با زنان متاهل نیز در اندیشه‌های مربوط به لزوم تقسيم كار خانگي، تصميم‌گيري مشترك در امور جاري زندگي و محوريت یافتن عشق در زندگي خصوصي افراد قابل مشاهده و بررسی است. اين موارد نتيجه بازانديشي در روابط درونی زندگي‌های خانوادگي جديد است و صرفا نمي‌توان این اندیشه‌ها و کنش‌های جدید را در قالب قرائت سنتي از تعامل میان زن و شوهر تحليل كرد چرا كه در گفتمان سنتي، عمدتا بر نقش زن بیشتر بر انجام وظايف خانگي متمرکز است و زنان در تصميم‌گيري‌هاي مشترك زندگي صورتی غیرمستقیم دخیل هستند. بنابراين اين موضوع با توجه به الگوي توسعه‌ايي كشور ایران، جامعه ما را در موقعيت و وضعيت متناقضی قرار داده است. از يك طرف بخشی از زنان تحت تاثير نظام بازانديشي تلقي، تعريف و انتظارات متفاوتي از خود به عنوان دختر يا همسر دارند که با الگوهای جهان‌شمول و رسانه‌ای کنونی قابل تبیین است و از طرف ديگر، بخشي از جامعه زنان همچنان بیشتر انتظارات و توقعات خود را در چارچوب‌های متعارف و گفتمان و بازنمایی‌های سنتی باز می‌یابند. بنابراين در اين وضعيت زنان تجربه زيست دوگانه‌ايي دارند که گاه دو بخش مجزا و قابل تفکیک در سبک زندگی و حتی در فضای فیزیکی را ایجاد می‌کند و می‌طلبد و گاه حتی در هر یک از این دو بخش زیر بخش‌هایی هستند که مرزها در آن‌ها به صورت فیزیکی یا ذهنی مخدوش می‌شوند. نتيجه چنين تجربه دوگانه‌ايي را مي‌توان در ابعادی آسيب‌شناختی در بروز انواع مسائل در زندگي شخصي و اجتماعي و در شكل‌های دیگر از جمله در ابتكارات فردي در ارائه تعريف از خود و مقاومت در برابر گفتمان‌های غالب در جامعه ديد. 
بنابراين طرح مساله در خصوص مدیریت کالبد زنان در ايران، حاوی چند نکته اساسی است. نخستین موضوع، اهمیت مدیريت کالبد است که با توجه به اهمیت یافتن مفهوم خود و کالبد به عنوان جلوه‌گاه خود در تعاملات اجتماعی، چگونگی مدیریت کالبد از سوی افراد، نشانه‌ای از نحوه تفکر افراد و نظام‌های معنایی مرتبط است. نحوه مدیریت کالبد به عنوان قرارگاه خود، می​تواند حاوی اطلاعاتی در مورد تغییرات فرهنگی، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و نیز نوع نگرش خود فرد به این ارزش‌ها باشد. دوم اینکه زنان به عنوان موضوعی مهم در پژوهش​های اجتماعی مطرح هستند. این توجه به زنان از اواخر قرن هجدهم میلادی پدید آمده است. امروزه زتان به عنوان نيمي از جامعه نقش مهم در شکل‌گیری وضعيت فرهنگي و اجتماعي جامعه دارند و حتي در فرايندهاي فرهنگي معاصر تاثيرگذار هستند كه يكي از اين فرايندهاي فرهنگي را مي‌توان در عرصه ساخت هويت و ارائه تعريفي از خويشتن در قالب مديريت کالبد مورد تحليل قرار داد. سوم اینکه مدیریت کالبد در جامعه ما به ویژه در کلان‌شهرها با شدت در حال شکل‌گیری است. به طوری که بر اساس گزارش مرکز تحقیقات بازارهای بین‌الملل وابسته به اتحادیه اروپا، ایران در زمینه مصرف لوازم آرایشی در میان کشورهای خاورمیانه به ارزش 1/2 میلیارد دلار در سال، رتبه دوم و در کل جهان رتبه هفت را به خود اختصاص داده است (صمدی، 1388: 22). واکاوی انگیزه‌ها و دلایل تمایل به این رفتار می‌تواند حاوی اطلاعات سودمندی در زمینه تغییرات فرهنگی جامعه ایران باشد. 
پرسش‌های پژوهش
با توجه به آنچه گفته شد عمده‌ترین پرسش‌های تحقیق عبارتند از موارد زیر: 
1ـ انگيزه‌هاي زنان از انجام مديريت کالبد چيست؟
2ـ در کلان‌شهری همچون تهران زنان چگونه و بر اساس چه الگوهای مرجعی کالبد خود را مدیریت می‌کنند؟
3ـ رویکرد جنسیت دیگر، چه اهمیتی در تلقی زنان از کالبد خود دارد و به چه شکل ظهور می‌یابد؟
4ـ نقش دو مولفه سرمایه اقتصادی و وضعیت خویشاوندی در الگوی مدیریت کالبد چیست‌؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع مطالعات كيفي است. راهبرد پژوهش مطالعه موردي و روش گردآوري اطلاعات مصاحبه و مشاهده بوده است. روش كيفي بنا به دلايل زير انتخاب شده است: دليل اول ماهيت مساله پژوهشی است. چون هدف از پژوهش ادراك معنا يا ماهيت تجارب افراد بود بنابراين روش كيفي شيوه‌اي كارآمد براي فهم جزئيات مربوط به فرايندهاي فكري جامعه مورد مطالعه بود. دليل دوم اين بود كه در حوزه مديريت کالبد زنان ایرانی دانسته‌هاي اندكي وجود دارد بنابراين، اين روش ما را به شناخت جديدي در اين حوزه مي‌رساند.
دليل انتخاب راهبرد مطالعه موردي اين بود كه اين راهبرد براي پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي مربوط به چگونگي و چرايي راهبرد مناسبي است و از آنجا كه پرسش‌هاي مربوط به مديريت کالبد نيز معطوف به دلايل این مدیریت و چگونگي انجام آن بود، بنابراين مطالعه موردي راهبرد مناسبي به شمار می‌آمد.
گردآوري داده‌ها براساس نمونه‌گيري کیفی انجام شد. به اين معنا كه انتخاب نمونه‌ها بر مبناي ملاك‌هاي نمونه‌گيري نظري يا هدفمند انجام گرفت. برای دست‌یابی به این هدف نمونه كوچك 50 نفري از ورزشگاه شيرودي شهر تهران انتخاب شد و به صورت عميق مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه به تمامي از پيش تعيین‌شده نبود و انتخاب به صورت تدريجي با پيشروي در فرايند گردآوري و تحليل داده‌ها انجام مي‌گرفت. در انتخاب نمونه تلاش بر اين بود كه نمونه‌هايي انتخاب شوند كه تامين‌كننده اطلاعات مهمي باشند و تجربه مديريت کالبد را داشته باشند. لازم به ذكر است تعداد مصاحبه‌ بر اساس منطق روش‌هاي كيفي بستگي به اشباع نظري دارد. به اين معنا مصاحبه‌ها تا زماني كه يافته‌ها تكراري نشود ادامه خواهد داشت و زماني كه پاسخ‌ها ويژگي تكرار به خود گرفتند به اصطلاح اشباع نظري صورت گرفته است و بايستي تحليل ير روي يافته‌ها انجام گيرد. مهم‌ترين دليل انتخاب اين محل از یک طرف به دلیل قرار گرفتن آن در مرکز کلان‌شهر تهران و دسترسی به خدمات شهری از جمله مراکز و فروشگاه‌های خرید شناخته‌شده است و از طرف دیگر این منطقه دارای بافت فرهنگی (سینما، تئاتر، کتاب‌فروشی و غیره) است و در نتیجه طيف‌ها و گروه‌هاي مختلف طبقاتي و سني در این منطقه رفت‌و‌آمد و از خدمات ارائه‌شده استفاده می‌کنند. بنابراین امکان مشاهده و بررسی سبک‌های زندگی مختلف به ویژه در خصوص سبک مصرف لوازم آرایشی و پوششی و یا به بیان دیگر الگوهای متعدد مدیریت کالبد بیش از مناطق دیگر است. دليل سوم دسترسي بالای افراد مراجعه‌كننده به اين محل به وسايل ارتباطي و منابع هويتي جديد است
 روش گردآوري داده‌ها مصاحبه و مشاهده (به وسیله همکار مونث اصلی پژوهش) بوده است. از مصاحبه‌هاي عميق و آزاد و نیز از مصاحبه‌هاي ساختارنيافته نيز استفاده شده است. در روند مصاحبه به دلیل ماهيت موضوع و امكان خود سانسوري تا آنجا كه ممكن بود بدون تشریح پژوهش، مصاحبه‌ها انجام شد و مشاهده به صورت مشاركتي و حضور در مكان (به وسیله همکار اصلی طرح) صورت گرفته است. استفاده از همکار مونث در این کار چه درمصاحبه‌ها و چه طبعا در مشاهدات افزون بر ضرورت بدیهی این امر برای ایجاد کمترین واکنش انحراف‌دهنده به پاسخ‌ها انجام گرفت. فرايند مصاحبه و مشاهده پژوهش حاضر (به غير از زمان‌‌هايي كه با هدف پژوهش انجام نمي‌گرفت‌) نزديك به 9 ماه طول كشيده است.
تحليل داده‌ها با استفاده از شيوه‌هاي رمزگذاري صورت گرفته است، به اين معنا كه داده‌ها در واحدهاي قابل تحليل از طريق ايجاد مقوله‌هايي از داده‌ها فشرده شده و با استفاده از مفاهيم نظري تحليل گرديد. مشاهده مستمر، تماس طولاني با محيط پژوهش، بررسي از زواياي مختلف از مهم‌ترين راهبردهاي افزايش اعتبار پژوهش حاضر بوده است.
جامعه پژوهش حاضر را زنان حاضر در ورزشگاه شيرودي بودند كه از بين آن‌ها حداقل پنجاه مورد از بين زنان 15- 50 سال مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مطالعه حاضر 8 نفر زير ديپلم، 19 نفر ديپلم، 6 نفر فوق ديپلم و دانشجوي مقطع كارشناسي، 12 نفر ليسانس، و 5 نفر فوق ليسانس بوده اند. به لحاظ سني 5 نفر بين 20- 14 ساله، 20 نفر بين 30- 20، 15 نفر 40-30، 8 نفر 50- 40 و 2 نفر بالاي 50 سال سن داشتند. به لحاظ وضعيت تاهل 28 نفر متاهل و 21 نفر مجرد بودند.
چارچوب نظری و پیشینه موضوع
کالبد انسان به مثابه موضوعي براي نظريه و پژوهش اجتماعي و فرهنگي موضوع نسبتا جديدي است. همراه با افزايش اهميت خود در علوم اجتماعي و توجه به اين واقعيت كه کالبد بخشي از خود يا قرارگاه و حامل خود است، طبيعي است كه جسم به منزله محصول فرهنگي نظم و ترتيبات اجتماعي، فرهنگي و تاريخي مورد توجه انسان‌شناسان قرار گيرد (لو بروتون، 2008). قبل از آنکه گرايشي به نام جامعه‌شناسي و انسان‌شناسی کالبد شکل بگيرد، دانشمندان علوم اجتماعي کمابيش به مسئله کالبد، رفتارهاي کالبد و کنترل اجتماع بر کالبد پرداخته بودند. اين موارد اغلب در حد اشاره و تنها مقدمه‌اي براي شکل‌گيري جامعه‌شناسي کالبد بوده است. از اين موارد مي‌توان به مارسل موس انسان‌شناس فرانسوی در مقاله فنون کالبدی (1935) اشاره کرد. موس در اين مقاله مفهومی به نام رفتار طبيعي را زير سوال می‌برد و هر رفتاري را متاثر از آموزش می‌داند. موس با دیدگاه فرهنگ‌گرایانه خویش معتقد است هر رفتار و هر حرکتي در کالبد در جايي آموخته شده است. وی مطالعه فنون کالبدی را در بخش نظام‌هاي نمادين قرار مي‌دهد. نظريه موس که بر کنترل فرهنگي آموخته‌شده کالبد تاکيد مي‌کند، نقطه مقابل نظراتي قرار دارند که کالبد را يک ارگانيسم زيستي و يا تحت تاثير نيروهاي دروني یا رواني مي‌دانند (موس، همان). نقطه نظر اول اغلب از سوي زيست‌شناسان اتخاذ مي‌شود که براي کالبد و رفتارهاي کالبد صرفا منشأ زيستي قائل هستند. در این رویکرد برخلاف تئوری‌های جبرگرایانه فرهنگی و اجتماعی به نقش فیزیولوژی و به ویژه تاثیر ژنتیک بر رفتار اجتماعی تاکید می‌شود. در این زمینه می‌توان به کارهای پاول اکمن (1974) اشاره کرد (بارنارد و اسپنسر، 1996: 115). این گروه کالبد را تنها يک هويت طبيعي می‌دانند و رفتارهاي کالبد را با توضيحات زيست‌شناسانه توجيه مي‌کنند. رويکرد جامعه‌شناسي در عين حال در مقابل رويکردهاي روان‌کاوانه درباره کالبد نیز قرار دارد. نظريات روان‌کاوانه اغلب کالبد را تحت تأثير ناخودآگاه و حالت‌هاي روحي مي‏دانند. چيزي که فرويد آن را تبديل يا انتقال  HYPERLINK "http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk" \l "_ftn2" \o "" \t "_blank" حالات روحي به حالات جسمي مي‌داند. رويکرد انسان‌شناسانه نسبت به کالبد رويکردي است که موس اتخاذ مي‌کند و کالبد، حرکات، حالات و واکنش‌هاي آن را تحت آموزه‌هاي اجتماع مي‌داند (موس، همان). رویکرد داگلاس نسبت به کالبد و نظریه وی در زمینه محدودیت و الزامات اجتماعی و فرهنگی بر ادراک کالبد و فعالیت آن را می‌توان رویکرد تکامل‌یافته‌ای از دیدگاه مارسل موس و دورکیم محسوب کرد. وی در کتاب نمادهای طبیعی (1970) استدلال می‌کند که کالبد اجتماعی، درک از کالبد، و درک از جامعه و رفتار اجتماعی را محدود می‌کند (بارنارد و اسپنسر، همان).
شکل‌گيري رشته مستقل جامعه‌شناسي کالبد محصول درهم‌آميزي گرايش‌هاي فکري مختلفي در علوم اجتماعي بوده است. جريان‌هاي فکري چون مطالعات جنسیت، مطالعات پسا‌مدرن، مطالعات فرهنگي، جامعه‌شناسي فرهنگي و روان‌شناسي در چند دهه گذشته در به وجود آمدن رشته مستقل جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی کالبد تاثیرگذار بوده‌اند. در این مطالعات تبعیت جهان و کالبد از یک الگوی واحد و کالبد به عنوان انعکاسی از جهان کوچک و مکان گفتمان قدرت مورد توجه قرار گرفته است (باتلر، 1990؛ فوکو، 1980؛ ترنر، 1992؛ مارتین، 1987؛ بنتال، 1975). اين مباحث به صورت کلاسيک با آثاري از نويسندگان رشته‌هاي مختلف آغاز شد. در آثار فمنيست‌ها بر سر مساله جنسيت و در نظر گرفتن کالبد به عنوان مرزي براي جدايي دو جنس مباحثي درگرفته بود. مساله کالبد در اين مباحث جنبه محوري پيدا كرده كه خود به پديد آمدن مباحثي چون هويت جنسي، کالبد به مثابه ابزار هويت، سلطه و غیره انجاميد. استفاده از يك رويكرد نظري واحد، گوياي كافي از دلايل مديريت کالبد در ميان زنان نيست و براي بررسي بيشتر ابعاد اين موضوع حتي نياز به ساخت نظري جديد به تناسب ويژگي‌هاي خاص جامعه ايراني است زیرا موضوع کالبد به دلیل بدیع و تازه بودن در کشور ما موضوع پیچیده‌ای است و با یک رویکرد نظری مشخص امکان تحلیل تمام جنبه‌های آن میسر نیست. به همین منظور استفاده از رویکرد‌های همه‌جانبه و کل‌گرا در انسان‌شناسی به فهم موضوع بیشتر کمک می‌کند. در پژوهش حاضر تلاش شده است در قالب يك ديدگاه تركيبي دلايل و انگيزه‌هاي مديريت کالبد مورد تحليل قرار گیرد و از چارچوب‌های مفهومی متکثر به عنوان بخشی از واقعیت مورد مطالعه در تحلیل فرهنگ و کالبد انسانی استفاده شده است. چارچوب پژوهش حاضر شامل موارد زیر است:
1ـ کالبد به عنوان موضوعی فرض شده است که هر گونه تغییر در آن در چارچوب جهان اجتماعی انجام می‌گیرد بنابراین فهم تغییرات کالبدی بدون توجه به جهان اجتماعی، شبکه‌ها و تعاملات اجتماعی قابل فهم نخواهد بود. بخشی از دلایل تغییرات کالبدی نیز در چارچوب چنین رویکردی قابل فهم است.
2ـ فزونی یافتن تغییرات کالبدی در سال‌های اخیر نشانگر تحولات اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایرانی است. این تحولات شامل تغییرات در حوزه‌های عمومی و خصوصی، باورها و نگرش‌های افراد جامعه است. بدون شک بخشی از این تحولات در چارچوب رویکرد تاملی و بازاندیشانه که نتیجه تحولات در شبکه‌های اطلاع‌رسانی و اطلاعاتی است، قابل تحلیل است.
3ـ یکی از نشانه‌های تحولات معاصر، حرکت جامعه ایرانی به سمت جامعه مصرفی به تبعیت از الگوی جهانی است و در این زمینه رسانه‌ها بویژه ماهواره‌ها و شبکه‌های جهانی نقش بسیار بارزی ایفا می‌کنند. بنابراین بخشی از دلایل تغییرات کالبدی در جامعه ایرانی در چارچوب تحلیل ویژگی‌های فرهنگ مصرفی جامعه ایرانی قابل تحلیل است که صورت عینی آن را می‌توان در میزان مصرف لوازم آرایشی در بین زنان جامعه ایرانی مشاهده کرد.
4ـ شرایط خاص توسعه‌ای ایران، وضعیت متناقضی را ایجاد کرده است که این وضعیت در سطوح خرد تا کلان قابل مشاهده است. در این پژوهش این وضعیت را می‌توان در تقابل حوزه‌های خصوصی و عمومی، رویکردهای بنیاد‌گرایانه و غیر‌بنیادگرایانه، انتظارات و نقش‌های کارکردی زنان و کالبد مشاهده کرد.پیامدهای چنین وضعیتی را در امور روزمره زنان و به ویژه مدیریت کالبد می‌توان مشاهده و در چارچوب آن تحلیل کرد.
5ـ کلان‌شهری همچون تهران به دلیل ویژگی گستردگی، ناشناختگی و عدم کنترل غیر‌رسمی دارای ویژگی رهایی‌بخشی برای بخشی از افراد جامعه است که این ویژگی در ساخت هویت شخصی تجلی پیدا می‌کند. مدیریت کالبد به عنوان مهم‌ترین جلوه‌گاه تعریف هویت دارای اهمیت اساسی است و تحلیل آن با توجه به ویژگی ناشناختگی و مسئول بودن فرد در قبال خود میسر است.
6ـ شرایط خاص گفتمانی در جامعه ما از یکسو و تحولات اجتماعی رخ‌داده در جامعه به ویژه در حوزه آموزش و دسترسی به منابع معرفتی و اطلاعاتی جدید از سوی دیگر باعث شکل‌گیری خرده‌گفتمان‌هایی در تقابل با گفتمان موجود (مردسالارانه و هنجارمند) شده است. بنابراین موضوع کالبد و چگونگی مدیریت آن به منزله نشان مقاومت در مقابل چنین گفتمانی قابل تحلیل است و بخشی از تغییرات کالبدی به ویژه در میان طبقات خاصی در چارچوب چنین رویکردی شناسایی و بررسی می‌شود.
يافته‌هاي پژوهش حاضر با توجه به سوالات مطرح‌شده و در چارچوب منطق روش‌شناسي بكار‌رفته در قالب مفاهيم و مقولاتي كه از نتايج استخراج شده است، ارائه می‌شود.
ديدگاه زنان نسبت به كالبد خود
نگرش زنان نسبت به کالبدشان پيوند عميقي با نگرش جامعه نسبت به کالبد زن دارد. به نظر مي‌رسد اكثر زنان فاقد نگاه مستقلي نسبت به کالبدشان هستند. زنان اغلب از خلال جنسیت دیگر، به کالبد خود مي‌نگرند و کالبدشان را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. البته بايد خاطر نشان کرد كه در بسياري از موارد خود زنان به علت داشتن رويكرد طبيعي (طبیعی قلمداد کردن ساختار و مولفه‌های فرهنگی) نسبت به کالبد خويش آگاهي كاملي به اين موضوع ندارند. دليل عمده اين مساله را مي‌توان در بديهي انگاشتن رويكرد جامعه در چارچوب ساختار و فرهنگ مذکر مسلط بر آن پيدا كرد.

”بدن ما اولين چيزيه كه ديگران مي‌بينند و بر اساس اون در مورد ما قضاوت مي‌كنن. در مورد زنان شرايط سخت‌تره. چون زنان بايد زيبا باشن و اگه زيبا نباشن كلاشون پس معركس. به خاطر همينه كه زنا هميشه سعي مي‌كنن خودشونو به هر زوري شده خوشگل كنن“ (27 ساله، متأهل، ديپلم).
”بدن زن بايد زيبا باشه... يعني جوري باشه كه همه يا اكثراً بگن كه خوبه مثلاً چاق نباشه چون الآن ديگه چاقي مد نيست يا الآن شكل آرايش‌ها عوض شده نبايد مثل قديميا آرايش كرد. خلاصه بدن زن بايد قشنگ باشه“ (20 ساله، ديپلم، مجرد).
”بدن زن و مرد با هم فرق مي‌كنه. بدن مرد هر جور كه باشه زياد مهم نيست ولي بدن زن بايد قشنگ باشه. كلاً زيبايي مهم‌ترين خصوصيت يه زنه. زيبايي هم تو بدنه ديگه. زن هر چقدر كه، با سواد باشه و دانشگاه رفته باشه ولي بازم زيباييش مهم‌تره. همه اول اونو مي‌بينن“ (51 ساله، ابتدايي، متأهل).
گفته‌هاي بالا نشان می‌دهند كه زیبایی اولين مفهومي است كه با مفهوم بدن در ذهن زنان شكل مي‌گيرد و طبعا این زیبایی بازتاب سلطه نگاه مردانه در این گروه از زنان است. گويي کالبد زن بدون مفهوم زيبايي وجود ندارد و زنان نيز اولين نكته در رابطه با کالبدشان را به ارزيابي دربارة زيبا بودن يا نبودن آن تخصيص مي‌دهند. معيارهاي زيبايي شكل‌گرفته در ذهن زنان كه با توجه به آن کالبدشان را مورد قضاوت قرار مي‌دهند، معيارهاي زيبايي است که در جامعه امروز مطرح است. اگرچه زيبايي مفهومي نسبي است اما رسانه‌ها معيارهاي زيبايي يكساني را همچون لاغری، بینی کوچک، جوانی چهره و کالبد خلق کرده‌اند. خود زنان نيز نمي‌دانند كه چرا مثلاً کالبد لاغر نشانه‌اي از زيبايي است و يا اينكه كالبد خود را به عنوان بخش مهمي از خود به طور مستقل داراي اهميت نمي‌بينند، بلكه تنها به جنبه‌اي از کالبد كه مورد قضاوت اجتماعي، آن هم از ديدگاه زيبايي‌شناختي قرار مي‌گيرد توجه نشان مي‌دهند. اينكه ديگران بخصوص مردان چه نگاه و قضاوتي نسبت به کالبد زنان دارند، در مركز توجه قرار مي‌گيرد. گويي كالبد زن تنها براي زيبا بودن و زيبا شدن بر مبنای قضاوت جامعه به وجود آمده است. اكثر زنان وقتي دربارة کالبد خود مي‌انديشند، از ديدگاه ناظر بيروني به آن مي‌نگرند، نه به کالبد به عنوان بخشي از خود. اين ناظر بيروني (خودِ زنان) با توجه به معيارهاي اجتماعي و اكثراً مردانه کالبد را مورد قضاوت قرار مي‌دهد. ناظر بيروني تنها زيبايي را مي‌بيند و به جنبه‌هاي ديگر كالبد توجهي ندارد. كالبد ”دوست داشتني“ با كالبد ”زيبا“ مترادف مي‌شود. گويي کالبد زن يك ”ديگري“ است كه براي ”خودي“ شدنش بايد زيبا بشود. اگر زيبا باشد جزئي عزيز از من است و اگر نازيبا باشد به عنوان سرنوشتي محتوم بايد آن را پذيرفت و اگر ممكن باشد به هر شكل تغييرش داد تا به زيبايي قابل قبول دست يابد و در من (به عنوان يك زن) حل شود. اين تقابل خود و ديگري در اكثر زنان به چشم مي‌خورد. کالبد ”من“ يك ”ديگري“ است، مانند يك ”ديگري“ مورد داوري قرار مي گيرد و اگر آن چنان نبود كه بايد باشد، رانده مي‌شود، فقط هميشه هست ولي بودنش مي‌تواند شادي‌آفرين يا عذاب‌آور باشد. از طرف ديگر کالبد زن از نگاه زنان همان چيزي است كه او را از مرد متمايز مي‌كند و مرد براي زن و زن براي مرد يك ”ديگري“ است. با اين تفاوت‌ كه کالبد مرد براي زن، ديگري است. کالبد خود زن نيز تا حد زيادي برایش ”ديگري“ است. 
رويكرد به کالبد در چارچوب برداشت تابويي از آن انجام مي‌گيرد. تابوهاي موجود دربارة کالبد زن در خود زنان نيز نهادنيه شده است. به اين شكل كه خود زنان نیز با کالبد خویش همچون يك تابو برخورد مي‌كنند و اطلاعات اندكي نسبت به آن دارند.
موضوع ديگري كه در نوع نگاه زنان نسبت به كالبدشان داراي اهميت است موضوع خود‌سانسوري است. به نظر مي‌رسد خود‌سانسوري تابع شرايط فرهنگي جامعه باشد. اما پژوهش حاضر نشان داد، علي‌رغم برخي از فعاليت‌های زنان به ويژه در حوزه ورزش كه يكي از نشانه‌های پذيرش حضور زنان در جامعه و نتيجه تغيير نگاه جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه‌های عمومی است، ما همچنان شاهد تداوم رويكرد خودسانسوري نسبت به کالبد در بين آن‌ها هستيم. اين موضوع يكي از نشانه‌هاي متناقض بودن تجربه زیست زنان در جامعه ما محسوب می‌شود. 
با كنكاشي در مصاحبه‌ها می‌توان تناقض در تجربه زنانه را بين دو حوزه کالبد زنانه يعني ”کالبد زيبا“ و ”کالبد تابويي“ مشاهده كرد. از يك طرف مي‌بايست ”کالبد زيبا“ باشد تا مورد تأييد و توجه جامعه قرار گيرد و از طرف ديگر به دليل تابويي بودن آن در برخي مواقع مي‌بايست سانسور شود. 
عوامل محيطي موثر در مديريت کالبد
رسانه و مديريت کالبد
توسعه رسانه‌هاي ارتباطي جديد در دهه‌هاي اخير و تاثير آن‌ها بر فرهنگ يكي از مباحث جدي است كه در قالب مسئله جهاني شدن فرهنگ و ديدگاه انتقادي در چارچوب يكسان‌سازي فرهنگي محل چالش بوده است و در سه زمينه گسترش تجدد غربي، گسترش و جهان‌شمول شدن فرهنگ مصرفي سرمايه‌داري و جهاني شدن فرهنگ آمريكايي مورد بحث بوده است (مک کی، 2000؛ پیترز،2000؛ گل محمدي، 1381). 
رسانه‌هاي گروهي در فرآيند جهاني شدن، نقش بسزايي بازي مي‌كنند. در ميان رسانه‌هاي گروهي، تلويزيون بيش از ديگر رسانه‌ها بر زندگي مردم تأثيرگذار بوده است. در مورد تأثيرپذيري مفهوم کالبد از رسانه‌ها، صاحب نظران معتقدند: ”زنان و مردان همواره در تلاش هستند تا بتوانند با بالا بردن کيفيت تظاهر (نمايش) کالبدي، خود را با انتظارات اجتماعي و فرهنگي جامعه که از سوي رسانه‌ها ترويج مي‌شود هماهنگ سازند“ (تسیاناکاس، 2005: 3). همچنين روزنامه‌ها، مجلات و تلويزيون همگي سرشار از ويژگي‌هايي هستند که چگونگي تصور کالبد، جراحي پلاستيک و نيز جذاب‏سازي و نمايش جنسي کالبد را ترويج مي‌کنند (شلینگ، 1993: 1).
شبكه‌هاي گوناگون تلويزيون و ماهواره (بخصوص در ايران) به منبع معرفتي مهم و اثرگذاری برای شکل‌دهی به مفهوم کالبد به ویژه در میان برخی گروه‌های اجتماعی تبديل شده‌اند. كاركرد تلويزيون در عرصه فرهنگ در چارچوب نيازهاي نظام سرمايه‌داري قابل تحليل است. با تغيير نيازهاي سرمايه‌داري از توليد به مصرف در قرن بيستم، تلويزيون در تبليغ محصولات سرمايه‌داري و نيز آموزش نياز به مصرف به مردم، بسيار نقش مهمي ايفا كرده است.
زنان به عنوان مصرف‌كنندگان اصلي محصولات سرمايه‌داري (به ويژه در رابطه با زيبايي) در نظر گرفته مي‌شوند. سرمايه‌داري براي مصرف بهينة محصولات خود نياز به يكسان‌سازی سلايق دارد و رسانه‌هاي گروهي چنین کارکردی را ایفا می‌کنند. به عنوان مثال زمانی که کالبد لاغر به عنوان تنها شكل کالبد زيباي زنانه و يا جوان بودن به عنوان يك ارزش در مخاطب نهادينه شود، زماني است كه نياز به مصرف در بين افراد شكل مي‌گيرد. كرم‌هاي ضد چروك، كمربندهاي لاغري، قرص‌هاي لاغري، انواع لوازم آرايش از طريق تبليغات رسانه‌اي به افراد معرفي مي‌شود. به بيان ديگر رسانه‌هاي جمعي از يك طرف با يكسان‌سازي مفاهيمي همچون زيبايي بين افراد، نياز به زيبا بودن استاندارد را در بين افراد (به خصوص زنان) ايجاد و از طرف ديگر محصولاتي را كه امكان دسترسي افراد به اين شكل از زيبايي را فراهم مي‌كند، به ايشان معرفي مي‌نمايد. بدین ترتیب وضع کالبد در جامعه مصرفي متضمن نوعي علاقه تجاري، نمايشي و آرايشي به آن است.
گرايش برخی افراد به ماهواره در ايران به شكل روزافزوني افزايش يافته است و به تبع آن نوعي اعتماد و علاقه به هر آنچه كه در آن دیده می‌شود به وجود آمده است. اين اعتماد، بدون شك نسبت به تبليغات ماهواره‌ي نيز وجود دارد. گفته‌هاي زير نمونه‌اي از تأثير ماهواره در بين افراد است:
”توي ماهواره همش زنايي رو نشون مي‌ده كه خوش اندامن يعني چاق نيستن. من خيلي دلم مي‌خواد كه مثل اونا بشم كاراي زيادي كردم. مثلاً يجور قرص تو ماهواره تبليغ مي‌كرد كه آمريكايي بود، گياهي، توي ايران هم نمايندگي داشت من خريدم. زياد فايده‌اي نداشت ولي احتمالاً چون من همزمان با مصرف قرص‌ها رژيم نگرفتم. الآن از اون قرص مصرف مي‌كنم. استخر هم مي‌يام تا شايد لاغرشم اگه اين قرصا بد بود كه تبليغشو نمي‌‌كردن“ (20 ساله، ديپلم، مجرد).
”ديگه الآن چاقي خوب نيست. اون موقع كه من بچه بودم، زن لاغرو كسي نمي‌پسنديد. ولي الآن چاقي چيز بديه. همه هم ماهواره دارن، چه مردا چه زنا ماهواره‌ مي‌بينن. توي ماهواره مدام دربارة زيبايي زن حرف مي‌زنن، تبليغ مي‌كنن. خوب مردا دلشون مي‌خواهد زناشون اونطوري باشن. زنا هم دلشون مي‌خواد“ (51 ساله، 5 ابتدايي، متأهل).
ماهواره باعث چالش‌هايي در عرصه خصوصي نیز شده است كه اين موضوع را مي‌توان در نوع ارتباطات خصوصي افراد مطرح كرد. فرهنگ حاكم بر جوامع گوناگون در زمان‌هاي مختلف تعريف خاص و كليشه‌اي از نوع رابطه جنسي ارائه كرده است. تجربه تغيير در نوع نگاه نسبت به زنان در كشورهاي توسعه‌یافته با تغيير در نگاه فرهنگي نسبت به نقش زن به عنوان يك مادر در درجة اول و يك همسر با وظايف مشخص به يك شريك جنسي و انتقال اين تجربه به كشورهاي ديگر چالش‌هايي را در اين عرصه پدید آورده است. جامعه از يك طرف نقش‌هاي سنتي از زن مي‌طلبد و از طرف دیگر نقشي مدرن كه از طريق رسانه‌ها تبليغ مي‌شود را از وي انتظار دارد.
”مردا دلشون مي‌خواد زناشون مثل هنرپيشه‌ها و خواننده‌ها باشن. ولي وقتي آدم بچه‌دار مي‌شه و هزار و يك جور كار داره كه نمي‌تونه به خودش برسه. شوهر من 10 سال از خودم بزرگتره. از من انتظار داره كه مثل اين هنرپيشه‌ها باشم. ولي من سه بار زايمان كردم. معلومه كه هيكلم لاغر و خوش‌فرم نمي‌شه“ (51 ساله، 5 ابتدايي، متأهل).
”خيلي از خانوما دلشون مي‌خواد هيكلشون مدل هنرپيشه‌ها و خواننده‌ها بشه. خيلي‌ها هم به خاطر همسرشون چنين چيزي رو مي‌خوان. ولي توي ايران امكانش كمه. هم اينكه شكل کالبد خانوماي ايراني، اروپايي‌ها فرق مي‌كنه هم اينكه خانمي كه زايمان مي‌كنه و تمام كارهاي خونه رو دوششه ديگه وقت نمي‌كنه كه به خودش برسه و ورزش كنه ولي مردها همه چيز رو با هم مي‌خوان“ (45 ساله، متأهل، پزشك متخصص زنان).
از گفته‌هاي بالا چنين بر مي‌آيد كه به نظر گروه مورد مطالعه، در جامعة ايران از زن انتظار مي‌رود كه علاوه بر ايفاي نقش سنتي داراي چهره زن امروزي متناسب با الگوي آرمانی جنسي نيز باشد. هر چند كه جمع شدن اين دو با هم سخت و حتی غيرممكن است. تفاوت نگاه به زن در رابطة جنسي تأثير به سزايي در نوع نگاه به کالبد زن دارد. بسیاری از زنان (اغلب جوانان) امروزه به کالبد خود تنها از ديدگاه كاركردي نمي‌نگرند بلكه زيبايي آن را در اولويت قرار مي‌دهند. 
کالبد ديگران به عنوان رسانه‌اي در جهت تبليغ مديريت کالبد
ارتباطات اجتماعي دارای نقش عمده‌ای در شکل‌دهی به مفهوم کالبد هستند زیرا افراد با ديدن شیوه‌های گوناگون مديريت‌ کالبد الگوبرداري مي‌كنند. به همين دليل حتي در صورت مد شدن چيزي، از آنجايي كه ابتكارات فردي هم دخيل مي‌شوند تفاوت بسياری شکل می‌گیرد. علاوه بر ديگر افراد، مانكن‌هاي ويترين مغازه‌ها در تبليغ شيوه‌هاي گوناگون مديريت کالبد  به خصوص کالبدی لاغر دخيل‌اند.
استاندارد شدن اندازه لباس‌ها دایره انتخاب را محدود می‌کند و به همين دليل زنان در زمان خرید لباس دچار سرخوردگي مي‌شوند. كلافگي حاصل از پيدا نكردن لباس مورد نظر به خصوص در مورد زنان جوان، آن‌ها را به سمت لاغر كردن اندام سوق مي‌دهد. گويي حق زيبايي تنها از آن لاغر اندامان است و ديگران به حاشيه رانده می‌شوند. يعني از يكسو لاغري تحميل مي‌شود و از طرف ديگر زيبا شدن را منوط به لاغری است. گويي به زنان گفته مي‌شود لاغر شويد تا بتوانيد هر آنچه مي‌خواهيد بپوشيد و اگر هر آنچه كه دوست داريد بپوشيد، زيبا مي‌شويد. حق انتخاب شما براي خريد لباس مورد نظرتان در صورتي كه لاغر باشيد محترم شمرده مي‌شود. 
”آدم هر چي خوش‌تيپ تو خيابون مي‌بينه، لاغرن. وقتي مي‌ري لباس بخري هم سايز آدم اگه يكم بزرگ باشه پيدا نمي‌شه. من هميشه وقتي مي‌رم لباس بخرم غصه‌‌م مي‌شه“ (35 ساله، ديپلم، متأهل).
”يكي از مهم‌ترين دلايلي كه من رژيم مي‌گيرم و ميام كلاس ورزش اينكه كه لاغرشم. براي سايز بزرگ لباسي كه بخواي پيدا نمي‌شه. با اينكه اكثر زناي ايران چاقن يا خلاصه لاغر نيستن، لباسا سايزشون كوچيكه، چيز رو كه بخواي پيدا نمي‌كني“ (32 ساله، ديپلم، متأهل).
”وقتي از پشت ويترين مغازه، لباسايي كه تن مانكنه مي‌بيني، حال مي‌كني. فكر مي‌كني كه چقدر قشنگه ولي وقتي مي‌ري كه بپوشي سايز بزرگشو يا ندارن يا ديگه سايز بزرگش اندازت نيست. آدم حرصش در مياد“ (27 ساله، ليسانس، مجرد).
”من وقتي مي‌رم خيابون دختراي هم سن خودمو مي‌بينم، حالم از خودم بهم مي‌خوره، اينكه چرا اونا مي‌تونن اينقدر خوش‌تيپ باشن، من نمي‌توم. دلم مي‌خواد مي‌تونستم يه شبه لاغر شم“ (23 ساله، دانشجو، مجرد).
سيطرة الگوی اقتصادی سرمايه‌داري و دیدگاه‌های هژمونیک مردمحور كه با توليد انبوه پيوند خورده است، در جهت رفع نيازهاي خود و ايجاد سود بيشتر سعي در يكي كردن سايزها دارند. استاندارسازي از طريق تعريف ”کالبد زيبا“ با مؤلفه‌هاي خاص و عمدتا لاغری در نظر گرفته مي‌شود. بنابراین از يكسو با تعريف زيبايي به شكل خاص و از طرف ديگر با توليد انبوه لباس با سايزي مناسب تعريف اندام زيبا‌، نياز به زيبا شدن منطبق با تعريف ”کالبد زيباي لاغر“ را در افراد ايجاد مي‌كند و در نهایت داشتن کالبد لاغر را به شكل يك الزام در مي‌آورد. مي‌توان مدعي شد كه ويترين‌هاي مغازه‌ها (مانكن‌ها) نقش رسانه در خيابان را بازي مي‌كنند. 
تغييرات كاركردي کالبد و تاثير آن در الگوي زيبايي
سير تحولات الگوهاي زيبايي و مديريت کالبد در تعريف عام نشان مي دهد كه الگوي زيبايي کالبد زنان در گذشته تفاوت فاحشي با امروز داشته است. مهم‌ترين تفاوت در تعريف چاقي و لاغري به عنوان الگوي زيبايي است. کالبد چاق در گذشته زیبا محسوب مي‌شد. به نظر مي‌رسد اين تفاوت ريشه در نقش كاركردي زنان دارد. بدين معنا كه با تفاوت تعريف كاركردي کالبد زن، شكل کالبد او نيز دچار تغيير مي‌شود زیرا که كاركرد بيولوژيك زن در جامعه سنتي بيشتر معطوف به توليد‌ مثل بود و تولید نيروي كار اصلي‌ترين نقش زن محسوب مي‌شد. تعريف کالبد مناسب زن، کالبدي بود كه قادر به ایفای چنين نقشي باشد. به همين دليل کالبد فربه، به عنوان کالبد مناسب تعريف مي‌شد. در مقابل در جامعة مدرن نقش محوري بيولوژيك زن، شریک جنسی است. در اينجا توجه به ابعاد زيبايي‌شناختي کالبد موضوع محوري است. بر اساس چنين كاركردي لاغری شکل مطلوب کالبد است. تقابل زن چاق / زن لاغر بيشتر مبحثي است كه به انتظارات از بيولوژيك زنانه برمي‌گردد. بنابر اينكه جامعه از کالبد زن توقع چه نوع كاركردي را داشته باشد، مباحث مربوط به زيباشناختي کالبد زن، متفاوت مي‌شود. 
در هر دو نگاه به کالبد زن (سنتي، مدرن)، کالبد زن در جامعة بنابر ميل خود زن حضور نمي‌يابد. به بيان ديگر کالبد زن، بيش از آنكه از آن خود او باشد از آن جامعه است و با تغییر نگاه به کالبد زن، وي خواسته يا ناخواسته دست به تغيير کالبد خود مي‌زند.
تاثیرگذاری سرمایه اقتصادی و موقعیت اجتماعی در مديريت کالبد
موضوع ديگري كه در ارتباط با کالبد مطرح است از يك طرف نقش جايگاه اجتماعی در ارائه الگوي مديريت کالبد و از طرف ديگر نقش کالبد در نماياندن این جايگاه فرد است. چاق بودن کالبد در حدی متعادل در تفكر سنتي عمدتا نمايانگر وضعيت مناسب اقتصادي خانواده بود. اما در جامعة جديد، حوزه‌هاي ديگر براي نمايش و ارائه روايتي مناسب از خويشتن وجود دارد كه خود را در لباس/”مد“ متبلور كرده است. در گذشته‌ کالبد چاق زنان از یکسو تضمین توليد نيروي كار و از سوی دیگر نشانة تعلق به فشر بالای اجتماعی بود. اين موضوع در تصاوير زنان خانواده‌های اقشار بالاي جامعه قابل رؤيت است. ارائه روايت‌هاي غیرکالبدی در جهان امروز مبناي تمايز است. با وجود اینکه تغيير در نحوة ايجاد تمايز بين طبقات و چرخش از تمايز بر مبناي ويژگي‌هاي جسماني به ويژگي‌هاي فرهنگي و الگوهاي سبك زندگي ايجاد شده است ولي همچنان کالبد به شکل فرهنگی و دستکاری‌شده به عنوان يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي ايجاد تمايز مطرح است. به نظر مي‌رسد اقشار بالاي جامعه، کالبد و نوع مديريت آن را وجه مميز خود با اقشار پايين مي‌دانند. بدان معني كه اين اقشار در تلاشند تا سبك زندگي خود را با سبك زندگي غربي (عموماً آمريكايي) نزديك كنند كه اكثراً از طريق رسانه‌ها به ايشان شناسانده مي‌شود. از آنجا كه این شناخت بيشتر به نمودهاي ظاهري محدود مي‌شود زیرا که اكثراً از طريق رسانه‌ها و به صورت سطحی و محدود به زندگي هنرپيشه‌ها و خوانندگان است. اقشار بالای اقتصادی در بخشی از خود (گروه موسوم به بورژوازی ”مدرن“) از طريق یکسان‌پنداري با جوامع غربي، سعي در ايجاد فاصله با ديگران دارند. فاصله‌گذاري بر اساس تبعيت از الگوهاي جديد شكل پوشش، آرايش، اتومبيل و نيز کالبد انجام مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه الگوهاي فرهنگی تمايز، بيشتر محصول قشر متوسط جامعه است. اين اقشار متوسط هستند كه مبناي تمايز را از معيارهاي اقتصادي صرف به معيارهاي فرهنگي تغيير داده‌‌اند و در تلاشند تا حوزه‌هاي فرهنگي را تا حدي جايگزين حوزه‌هاي اقتصادي (در جهت تمايز) نمايند.
نوع نگاه به کالبد و توانايي تغيير در آن و نيز ميزان استقلال در حوزة کالبد در افراد گوناگون داراي تفاوت‌هاي زيادي است. به نظر مي‌رسد كه زنان اقشار بالا و پايين استقلال کالبدي كمتري نسبت به زنان قشر متوسط داشته باشند. اما در اقشار بالا و پايين اين عدم استقلال نيز تفاوت چشم‌گيري دارد. قشر بالا به دليل امكانات مالي بیشتر، از نظر اجتماعي داراي آزادي بيشتري هستند. فشار عرف برايشان كمتر است و زنان توانايي بازنمايي خود را بيش از قشر پايين دارند. به بيان ديگر در اقشار پايين، مديريت کالبد زنان بيشتر معطوف به حوزة خصوصي و در اقشار بالا مديريت کالبد معطوف به حوزة عمومي است. در هر دو مورد نگاه مردانه سيطرة زيادي دارد. زنان اقشار بالا از منظر نگاه مردانه به خود و کالبدشان نمي‌نگرند اما از طريق هم‌ شكل شدن با افرادي كه الگوي ايشان در نحوة زندگي هستند (خوانندگان، مجريان تلويزيون و...) نگاه مردانه‌ای را بازتولید می‌کنند كه جامعه سرمايه‌داري از طريق ابزارهاي مدرن همچون رسانه‌ها تثبيت کرده است. 
مديريت کالبد (به خصوص دستكاري در کالبد) در میان زنان قشر پایین اكثراً به دوران پس از ازدواج سوق داده مي‌شود. به عنوان مثال جراحي سينه بسيار به ندرت در بين زنان قشر پايين ديده مي‌شود و مي‌توان گفت در بين اقشار پایین مجرد اصلاً ديده نمي‌شود. در صورتي كه اين شكل از جراحي در اقشار بالا چه در زنان مجرد و چه در بين متأهلان وجود دارد (اين شكل از جراحي‌های کالبد به طور كلي در بين متأهلين بيشتر است). دليل آن را تنها در كمبود امكانات مالي خلاصه نمی‌شود، اندیشه‌ای كه توجه زياد زن به کالبدش و به خصوص توجه به اندام‌های زنانه را نادرست مي‌پندارد، تاثیرگذاری بیشتری دارد زیرا که توجه به کالبد نوعي انحراف محسوب مي‌شود. زن در اين قشر بيشتر در حوزة خصوصي تعريف مي‌شود و در بسياري مواقع امکان حضور در حوزة عمومي كه کالبدشان نمود فراوان داشته باشد، كمتر فراهم مي‌شود. بنابراين مديريت کالبد زنان تنها در چارچوب‌هاي تعريف‌شده‌ امكان‌پذير است. هر چند که امروزه این نگاه در بین بخشی از طبقات اجتماعی به ویژه قشر متوسط تعدیل شده است. 
زنان قشر متوسط به علت شرایط تحصیلی و اشتغال حضور بیشتری در جامعه دارند و در نتيجه اعتماد به نفس حاصل از استقلال می‌توانند توجه بیشتری به خود داشته باشند. در جایگاه مقایسه این زنان با امكانات مالي بيشتر از طبقات پايين و نيز داشتن محدوديت كمتر در حيطة کالبد، امكان‌ تغيير بنابر خواست‌ها و نگرش خودشان را بيش از سایر گروه‌ها دارند. 
انواع جراحي‌هاي زيبايي كه يكي از نمونه‌هاي تغيير در کالبد هستند، در اقشار گوناگون به اشكال مختلفي وجود دارد. در اقشار پايين صورت بيش از اندام مورد توجه قرار دارد، كه يكي از دلايل آن را مي‌توان در نحوة پوشش جستجو كرد. شكل پوشش بیرونی در ايران و مخصوصاً در اقشار پايين به گونه‌اي است كه صورت بيش از کالبد نمود دارد. بنابراين در چند سال اخير بيشترين توجه به صورت شده است. بنابر اعلام غیررسمی وزارت بهداشت، ايران بالاترين آمار استفاده از لوازم آرايش و جراحي بيني در جهان را دارد. اما جراحي اندام‌های زنانه در میان اقشار بالا بيشتر است چرا كه توجه به کالبد در بين اين اقشار با الگوبرداري از كشورهاي اروپایی و امریکا، بيشتر است. به عبارت ديگر زيبایي کالبد در اولويت قرار دارد. برخي تغييرات همچون تتوي ابرو در بين همة اقشار وجود دارد و در اقشار پايين نيز به وفور يافت مي‌شود. ولي اين عمل خاص زنان متأهل بوده و در بين زنان مجرد بسيار كم به چشم مي‌خورد حال آنكه چنين محدوديتي در اقشار بالا تقريباً وجود ندارد.
در مورد ”رژيم‌هاي لاغري“ تا حدي چنين طبقه‌بندي وجود دارد ولي بسيار نامحسوس‌تر است. رژيم‌هاي لاغري نيز به دليل آنكه در حيطة کالبد است در بين اقشار بالا و متوسط بيشتر به چشم مي‌خورد. اما به دليل آنكه رژيم‌هاي لاغري جزو تغييرات در کالبد به حساب نمي‌آيند، در بين اقشار پايين به خصوص در بين دختران جوان وجود دارد. در واقع ممنوعيتي در اين حيطه همچون جراحي وجود ندارد. تفاوت در نحوة نگرش به نقش زن (مادر/ شريك جنسي) همه‌گیر بودن ”رژيم‌هاي لاغري“ را در قشر پايين زير سؤال مي‌برد. ”رژيم‌هاي لاغري“ و نيز مراكز مربوط در اقشار بالا به شكل همه‌گيري وجود دارد. اقشار بالا هزينه‌هاي زيادي را در جهت لاغر شدن متحمل مي‌شوند. مسلماً قشر پايين از پس چنين هزينه‌هاي سنگيني بر نمي‌آيد. بنابراين تعداد مراكز مرتبط با ”رژيم‌هاي لاغري“ در جنوب شهر تهران كم‌تر است. علاوه بر اين همان گونه كه گفته شد در قشز پايين زيبايي چهره نسبت به زيبايي اندام داراي اولويت است. 

”قبل از انقلاب اونايي كه حجاب نداشتن هيكلشون براشون مهم‌تر بود اما بعدا به دلیل شکل پوشش، صورت مهم‌تره. هيكلا ديگه زياد مهم نيست. البته الآن ديگه مانتوهاي تنگ اومدن و دخترا به هيكلشون خيلي توجه مي‌كنن... هر چي آدم لباس گشادتر بپوشه هيكلش كمتر به چشم مي‌ياد. معلومه اونايي كه دارای لباس پوشیده هستند كمتر ديده مي‌شن حتي اگه خيلي هم چاق باشن زياد به نظر نمي‌ياد... فقط صورتشون ديده مي‌شه“ (50 ساله، متأهل، ديپلم)
”مي‌ميرن تا لاغرشن. ولي هر چيز حدي داره. مردا هم اين وسط خيلي مقصرن. به خانمهاشون فشار مي‌يارن. اونا رو با زناي خواننده و هنرپيشه مقايسه مي‌كنن. زنها هم سعي مي‌كنن اونجوري باشن كسايي كه وضع ماليشون خوبه كلي خرج مي‌كنن براي جراحي و رژيم. اونايي كه وضعشون بده توي تنگنا مي‌افتن. مردا بايد توجه كنن كه مثلاً هر زايمان چند كيلو به وزن خانمشون اضافه مي‌كنه. اونا هم مي‌خوان بچه ‌داشته باشن هم يه زن مانكن. خوب نميشه. اين وسط زنه كه اذيت مي‌شه و خيلي وقتا سلامتشو از دست مي‌ده“ (45 ساله، متأهل، پزشك، قشر متوسط)
”من خيلي دلم مي‌خواد لاغرشم. سعي مي‌كنم كه رژيم بگيرم. خودم كمتر بخورم. اين‌ قدر وضعمون خوب نيست كه برم پيش دكتر. بعضي وقتا مي‌گم لاغرشم اين دماغمو چي كار كنم، مثل خرطوم مي‌مونه. وقتي پول نداري اينه ديگه. بابام زياد خوشش نمي‌ياد من همش تو فكر هيكل و قيافم. مي‌گه جوونا از راه بدر شدن. چه معني داره دختر اينقده به خودش برسه. تو خونه هم حتي به خاطر برادرا و پدرم بايد مراعات كنم. من نمي‌دونم پس كي مي‌تونم اونجوري كه مي‌خوام لباس بپوشم و آرايش كنم. مامانم مي‌گه بعد از عروسي. اون موقع هم فكر نكنم بشه“ (20 ساله، مجرد، ديپلم، وضع مالي پايين).
 انگيزه‌هاي راهبردی مديريت کالبد
يكي از دلايلي كه باعث افزايش مديريت کالبد در جامعه ما در قالب جراحي‌هاي مختلف و يا از طريق ورزش و کالبد‌سازي شده است انگيزه‌هاي راهبردی است كه زنان بكار مي‌گيرند تا در چارچوب ساخت جامعه به يك سري از خواسته‌ها و اهداف خود دست پيدا كنند كه از جمله آن‌ها مي توان به مقاومت در مقابل ساخت فرهنگ و ارتقاي اجتماعي اشاره كرد 
مقاومت در مقابل ساخت فرهنگ
نحوة مديريت کالبد يكي از نمودهاي مقاومت در بين زنان است. بسياري از زنان از طريق مديريت کالبدشان (به طور آگاهانه يا ناآگاهانه‌اي) دست به مقاومت مي‌زنند. اين مقاومت گاه در برابر نگاه مردانه و ساخت فرهنگ مرد‌سالارانه، و گاه در برابر نظام هنجاري جامعه انجام مي‌گيرد.

”من پيش دكتر تغذيه مي‌رم تا لاغرشم، اينجا هم استخر و سونا مي‌يام. مي‌خوام خيلي لاغر شم... پدر و مادرم بهم مي‌گن اين طوري كه تو داري لاغر مي‌شي اصلاً خوب نيست. يعني همه بهم مي‌گن... اتفاقاً چون همه اينجوري مي‌گن دوست دارم اينطوري باشم. چرا زنا باید هميشه اونطوري باشن كه بقيه مي‌خوان؟ از وقتي بچه بودم هر كار كه پدر و مادرم مي‌گفتن من مي‌بايست انجام مي دادم. ولي اونا با برادرم كاري نداشتن. اون هر كاري كه دلش مي‌خواست انجام مي‌داد. حالا كه بزرگ شدم مي‌خوام هرجور كه دلم مي‌خواد باشم. هر جور كه دوست دارم آرايش كنم. لباسي كه دوست دارم بپوشم“ (19 ساله، دانشجو، مجرد).
برخي زنان با پنداره‌های زن‌گرایانه كه اكثراً بُعد مرد‌ستيزانه آن پررنگ‌تر است، در تلاشند كه از طريق مديريت کالبد خود در برابر ارزش‌ها و هنجارهاي مذکر مقاومت كنند. اين شكل مقاومت را مي‌توان بيشتر در ميان زنان بالاي 30 سال يافت. این گروه از زنان بر اين اعتقادند كه نگاه مردسالارانه و تسلط او بر کالبد زن، تا آنجا پيش رفته است كه کالبد زن در حد يك شيء نزول پيدا كرده و جامعه سرمايه‌داري با نگاه مردانه تمامي امكانات را براي تحقق خواست مردانه در مورد کالبد زن، بسيج كرده است. تمامي ابزارهاي سرمايه‌داري همچون رسانه، از طريق همسان‌سازي تعريف زيبايي و هر چه بيشتر مصرفي كردن زنان، هژموني مردانه را باز توليد مي​كنند. با وجود ورود بيشتر زنان به عرصه اجتماعي و كسب برخي حقوق برابر با مرد، همچنان زن در موقعيت فرودستي خود باقي مانده است، چرا كه کالبد او به عنوان منشا لذت، مي‌بايست در جهت خواست مردانه دستكاري شود. بنابراين زن گرایان معتقد هستند كه زن براي رهايي از موقعيت فرودستي خود، مي‌بايد مديريت کالبدش را به عنوان بخشي از هويت به دست خود گيرد. عدم استفاده از لوازم آرايش، عدم جراحي​هاي زيبايي صورت و کالبد، پوشش آزاد و راحت (مانتو ساده، شلوار جين راسته و كفش ورزشي) نمونه​هايي از نحوه مقاومت زنان است. آن‌ها تلاش می‌کنند خود را به عنوان زنانی فارغ از زيبايي تعريف‌شده، نشان دهند. 

”من نمي‌فهمم كه چرا زنا هميشه مي‌خوان مورد قبول ديگران باشن. چرا هي با خودشون ور مي‌رن تا مثلاً خوشگل شن. دليلي نداره آدم اين كار و بكنه. من يه انسانم مثل همة مردا. اگه مي‌يام كلاس ورزش و رژيم مي‌گيرم و سعي مي‌كنم لاغر شم به خاطر اينه كه سلامت باشم. نه چون مُدِ يا چون زيبا باشم. زنا بايد جلوي اين همه تحقير نسبت به خودشونو بگيرن“ (43 ساله، ليسانس، متأهل).
مديريت کالبد وسيله‌اي يراي ارتقای اجتماعي
ارتقا و تحرك اجتماعي حركت افراد و گروه‌ها بين موقعيت‌هاي مختلف اجتماعي- اقتصادي است که بر مبنای دارایی‌ها و سرمایه‌های افراد صورت می‌گیرد. کالبد یکی از سرمایه‌ها برای ارتقا اجتماعی محسوب می‌شود. زنان به عنوان افرادي از جامعه كه فرصا‌های کمتری كمتري براي ارتقا موقعیت دارند در عرصه اجتماعی خود را درگير نوعي مبارزه مي‌دانند. رقيبان آن‌ها نه تنها مردان، كه همجنسان خودشان محسوب مي‌شوند. براي دست‌يابي به شرايط مطلوب‌، مي‌بايست بر رقيبان خود پيروز شوند. آنچه كه در اين ميان اهميت پيدا مي‌كند، ارتقاي اجتماعي زنان به واسطه تحصيل، شغل و ازدواج است. تحصيلات بالا، شغل پردرآمد، پایگاه بالای اجتماعي و ازدواج در بسياري از مواقع، شرايط مطلوب زنانه تعريف مي‌شود. مديريت کالبد در زمينه ازدواج زنان با مردانی كه موقعيت اجتماعي بالاتري دارند، اهميت بسيار مي‌يابد.
زيبايي زن مهم‌ترين سرماية او محسوب مي‌شود و وی براي به دست آوردن اين سرمايه اقدام به مديريت کالبد بر اساس استانداردهاي جامعه می‌کند. استانداردهايي كه به او مي‌گويد او چگونه بايد باشد. گاه فرد چنان از اين استاندارد دور است كه مي‌بايست تغييرات بسيار در خودش ايجاد كند. پس از يافتن اين سرمايه (زيبايي) وي خواهد توانست به ارتقاي اجتماعي خود اميدوار باشد. 
”من مي‌خوام لاغر شم چون لاغري قشنگ‌تره. دو سال پيش من و دوستم رفتيم بيرون. با يه پسري آشنا شديم كه خيلي پولدار بود. ولي چون دوستم لاغرتر بود، با اون دوست شد و بعدشم ازدواج كردن. الآن هر چي قشنگ‌تر باشي، شانست بيشتره“ (22 ساله، مجرد، ليسانس).
”من دنبال كار مي‌گشتم، وقتي ديپلم گرفته بودم كار خاصي بلد نبودم. تصميم گرفتم منشي شم. خونمون جنوب شهره. بابام نمي‌ذاشت كار كنم ولي من دلم مي‌خواست كار كنم. براي همين دنبال كار گشتم. اين طرف‌ها كار بيشتره. هر جا مي‌رفتم قبولم نمي‌كردن تا اينكه توي يه مؤسسه كار پيدا كردم ولي مسئول اونجا گفت كه ما به يه منشي زيبا نياز داريم. اونطوري شد كه يه سري تغييرات تو خودم دادم. مثلاً ابروهامو ورداشتم (هرچند كه خانوادم مخالف بودن)، شروع كردم به آرايش كردن. الآن هم يكساله كه مدام رژيم مي‌گيرم تا لاغرشم“ (20ساله، مجرد، ديپلم).
”بايد هر جور شده خودمو لاغر كنم. با يه پسري دوستم كه فوق ليسانس داره و مطمئنم خوبه ولي اصلاً از زن چاق خوشش نمي‌ياد. من بايد اونجوري باشم كه اون دوست داره. وگرنه با من ازدواج نمي‌كنه“ (25 ساله دانشجوي فوق‌ليسانس، مجرد).
در برخي مشاغل غيرتخصصي و انحصارا زنانه تعریف‌شده (منشي‌گري) و نیز در فرایند انتخاب شدن و ازدواج، داشتن زیبایی استاندارد اهمیت فراوانی می‌یابد. به طور مثال زنان يكي از راه‌هاي ورود به قشر بالاتر را ازدواج با مردي از آن قشر مي‌دانند. هر چند كه ابزارهاي رسيدن به چنين هدفي به زيبايي و نحوة مديريت کالبد محدود نمي‌شود، ولي نقش آن را نمي‌توان ناديده گرفت. به نظر مي‌رسد كه زنان نقش زيبايي را در ارتقاء خود، بسيار با اهمیت مي‌دانند. انواع رژيم‌هاي لاغري، جراحي‌هاي صورت و کالبد، آرايش و غیره برای برخي زنان ابزارهایی در جهت تحرك صعودي به حساب مي‌آيند و براي دست‌يابي به چنين هدفي، مديريت کالبد مي‌بايست با الگوهاي پذيرفته‌شده زيبايي در زمان خود منطبق باشد. 
وضعيت متناقض‌ نمای مديريت کالبد
مديريت کالبد و لزوم آن در زنان بيشتر پس از حضور زن در عرصه عمومي مطرح شد. با خروج زنان از حوزة خصوصي به حوزة عمومي، زن و کالبدش داراي اهميتی ويژه به خصوص در جهت زيبا‌شناختي یافت. به عبارت ديگر بخشی از زيبايي زن معطوف به حضور وي در عرصة عمومي است. زنان ايران با تناقضي مواجه‌اند. از يك طرف مي‌بايست کالبدشان را مديريت كنند و در عرصة عمومي حضور داشته باشند و از طرف ديگر نبايد ديده شوند و به چشم بيايند. 
”شوهر من با آرايش كردن در بيرون از خونه مخالفه، مي‌گه توي خونه آرايش كن. از طرف ديگه من كه دارم مي‌رم سركار دلم مي‌خواد آرايش كنم و به خودم برسم. چون توي محل كار من همه اينطوري‌ان و كسي كه به خودش نرسه انگار كثيف و مريضه. هم كارم رو دوست دارم و هم نمي‌خوام شوهرم ناراحت بشه“ (31 ساله، ليسانس، متأهل).
”ما توي ايران مشكل داريم كه اندام‌هامون بزرگ نباشه، با اينكه اكثراً بزرگه چون ما اينطوري هستيم عكس زناي اروپايي. اونا مي‌رن كلي جراحي مي‌كنن. مثل جنيفرلوپز. ما از يك طرف مي‌خوايم مثل اونا باشيم از يك طرف مي‌خوايم كه تو چشم نيايم“ (35 ساله، ديپلم، متأهل).
شكلي از مديريت کالبد در ايران با الگوبرداري از كشورهاي اروپايي ايجاد شده كه از يك طرف سعي دارد مؤلفه‌هاي کالبد زن غربي را داشته باشد و از طرف ديگر شبيه خود باشد. تفاوت کالبد زن شرقي با زن غربي باعث شده است كه برخي مؤلفه‌هاي کالبد زن غربي قابل پياده شدن بر کالبد زن شرقي نباشد. مثلاً لاغري اندام كه در زنان اروپايي به شدت يافت مي‌شود، در بين زنان ايراني كمتر است. بسياري از رژيم‌هاي لاغري امكان پاسخ‌گويي به نياز زنان مبني بر لاغر شدن اندام‌هاي خاص را ندارد و از ورزش‌هاي موضعي استفاده مي‌شود. از طرف ديگر تابو بودن کالبد و اندام‌های زنانه سبب مي‌شود كه تلاش در جهت كوچك‌تر كردن اين اندام‌ها و اصطلاحاً در چشم نبودن آن‌ها، بيشتر شود. 
شايد بتوان گفت كه مدیریت کالبد تنها جنبه فردي و خصوصي ندارد. کالبد متعلق به جهان اجتماعي است. ديگران مهم تلقي مي‌شوند و کالبد در رابطة با آن‌ها هويت مي‌گيرد. بنابراين مديريت کالبد بيش از آنكه فردي باشد، جنبه‌اي اجتماعي دارد. تقابل بين تلاش براي ديده شدن و ماندن در عرصة عمومي و محدود كردن خود به عرصة خصوصي، زنان را در وضعيتي متناقض نما قرار داده است.
احساس ناامني و اضطراب دليلي براي مديريت کالبد در زنان 
رسانه‌ها با تبليغ شكل خاصي از کالبد در تلاشند تا تمامي مؤلفه‌هاي زيبايي را استاندارد كنند. بنابراين نسبی بودن مفهوم زيبايي كمرنگ شده است. فرهنگ برتر آنچه را كه مورد قبول و پسندش است به عنوان آنچه كه بايد باشد تبليغ مي‌كند. کالبد زيبا، با خصوصياتي همچون کالبد لاغر شناخته مي‌شود. در ايران كه استفاده از ماهواره به شكل همه‌گيري درآمده است با انتقال سريع مفهوم زيبايي جهاني مواجهيم. ماهواره به عنوان نمايندة فرهنگ برتر، برخي از جنبه‌هاي آن فرهنگ همچون مفهوم کالبد زيبا را منتقل مي‌كند. تأثير ماهواره بر فرهنگ بر كسي پوشيده نيست. دلايل استقبال از ماهواره و چنين تأثيرگذاري بسيار است كه شايد از اولين دلايل آن بتوان تفاوت نياز افراد جامعه و عدم پاسخ‌گويي مناسب به آن نيازها از طريق رسانه‌های داخلی دانست. هر چند كه نمي‌توان تنها همين دليل را كافي دانست. اما آنچه كه اهميت دارد تغييري است كه به واسطة حضور ماهواره ايجاد مي‌شود.
ماهواره با تصاویری از فرهنگ‌های دیگر می‌تواند افراد را بر انگیزد که فرهنگ خودی را به سود آن فرهنگ‌های دیگر رها کنند. البته بي‌شك اين نفوذ فرهنگی با آشنایی همه جانبه همراه نبوده و تنها بخشي از فرهنگ بيگانه شناسانده مي‌شود که اغلب نیز بخش زیان باری است. همین امر می‌تواند سبک زندگی را تغییر دهد و شايد اولين تأثير را بتوان در نحوة پوشش و مديريت کالبد (به خصوص در زنان) مشاهده کرد.
”الان ديگه همه ماهواره دارن... همه دارن مي‌بينن كه چه زناي خوشگلي با چه لباسايي حضور دارند... مخصوصاً ما كه توي ايران اين چيزا رو نداريم دلمون مي‌خواد مثل اونا باشيم... الان خيلي از كارا مثل لباس پوشيدن، آرايش كردن و... مثل ماهواره انجام مي‌شه. من فكر مي‌كنم ماهواره خيلي خوبه چون ما رو از اون حالت بسته درآورده“ (33 ساله، ديپلم، متأهل).
آنچه كه در لايه‌هاي پنهان مديريت کالبد زنان وجود دارد. اضطراب آن‌ها از مورد قبول واقع نشدن است. مردان هم همچون زنان تحت تأثير ماهواره هستند. برخي زنان دارای دغدغه، از اين تأثيرات، نگرانند كه مؤلفه‌‌هاي زيبایي منطبق بر آنچه ماهواره تبليغ مي‌كنند، نداشته باشند و بنابراين نتوانند نيازهاي همسرانشان را به عنوان يك ”زن زيبا“ برآورده سازند.
”من وقتي ماهواره نگاه مي‌كنم با خودم مي‌گم خوبه مردا ماهواره نگاه نكنن. اونا هم مثل ما اين زنا رو با اين شكل مي‌بينن. من مي‌گم كه شايد ديگه ما رو با اين شكل نپسندن. من نگرانم... خيلي تلاش مي‌كنم كه اونطوري باشم“ (35 ساله، ديپلم، متأهل).
”جديداً ديگه به شوهرم اعتماد ندارم. يه چيزايي از من مي‌خواد كه من نمي‌تونم... همش تقصير ماهوارس“ (37 ساله، ديپلم، متأهل).
بنابراين احساس نا امني كه ماهواره در زنان ايجاد كرده است به دليل مقايسه‌اي است كه زنان بين خود و زنان در ماهواره انجام مي‌دهند و تصور مي‌كنند كه شوهرانشان نيز همين مقايسه را انجام مي‌دهند. شايد يكي از عمده دلايل مديريت کالبد بر اساس مؤلفه‌هاي زيبايي امروز، ترس زنان از نايده گرفته شدن توسط همسرانشان است. در عين حال به دليل فرهنگ تناقص حاكم بر جامعه ما، زنان دچار سردرگمي شده‌اند. از يك طرف در تلاش هستند نقش زن سنتي را ايفا كنند و از طرف ديگر مدرن باشند. مردان نيز هر دو نقش را از همسران شان انتظار دارند. اين تناقض اضطرابي هميشگي و گاه بسيار مخرب را در زنان ايجاد كرده است.
نتيجه گيري 
کالبد به عنوان موضوع پژوهش دارای سابقه مطالعاتی چندانی نیست و در دهه‌های اخیر به عنوان موضوع قابل تحقیق اهمیت زیادی یافته است. کالبد و شیوه‌های مدیریت آن در ایران بنا به دلایل متعددی یک موضوع پژوهشی ارزشمند و کاربردی است. همزیستی فرهنگ​های گوناگون و شرایط اقتصادی متفاوت در کلان‌شهر تهران نوعی تناقض را در خصوص زنان به طور عام و کالبد زنانه به طور خاص سبب شده است. تناقضی و تضادی که عمدتا به دلیل مواجه تفکر سنتی و تابو دانستن کالبد زنانه با تفکرات جدید همچون حق مدیریت و دستکاری کالبد برای زنان به ويژه در میان قشر متوسط حاصل شده و شرایط جامعه ایرانی را متفاوت از گذشته ساخته است. از طرف دیگر بـا وجود سلطه تبلیغات سرمایه‌داری و تلاش در جهت یکسان‌سازی به منظور جذب مشتری انبوه، باز هم کالبد می​تواند جلوه‌گاه تفاوت​ها و ابتکارات فردی باشد. در ايران به نظر مي‌رسد در حوزه‌هايي و در بين طيف‌هاي خاصي از زنان این تلاش برای متفاوت بودن مشاهده می‌شود. اين موضوع را مي‌توان به ويژه در اهداف استراتژيكي مشاهده کرد كه زنان از مديريت کالبد دنبال می‌کنند. کالبد به عنوان جلوه خارجی فرد می​تواند بیان‌کننده تفکرات او و گاه مقاومت وی در برابر نظام​های هنجاری و ارزشی به شمار آید. با توجه به تناقضات به وجود آمده در ایران به خصوص دررابطه با زنان که بدان اشاره شد، مدیریت کالبد زنان در ایران می‌تواند زبان مقاومت ایشان باشد. مقاومتی که نظام‌های ارزشی و هنجاری موجود را به چالش می​کشد.
امروزه رسانه​هاي همگاني (روزنامه​ها، مجلات، سينما و تلويزيون) در زندگي اكثريت مردم جهان تاثير بسزايي دارند. در ميان رسانه​هاي همگاني تلويزيون توانسته است در ميان توده مردم جاي ويژه​اي براي خود باز كند. شبكه‌هاي گوناگون تلويزيوني در سرتاسر جهان و پديده​اي به نام ماهواره به نوعي منبع معرفتي در ميان مردم بدل شده‌اند و الگوهاي مديريت کالبد متاثر از برنامه‌ها و شخصيت‌هاي مطرح در ماهواره است. نكته جلب توجه ارائه تصويري از زنان همراه با احساس نوستالژي جواني است، امری که در مورد زنان بیش از مردان صادق است. شايد امروزه براي ما مترادف بودن جواني با زيباي به امري بديهي بدل شده باشد ولي بايد توجه داشت كه اين یکی دانستن به هيچ عنوان بديهي نيست.
دستيابي به فرصت‌ها و امكانات اجتماعي از طريق مديريت کالبد از دیگر دلایل گرایش به این امر است كه البته شامل همه جامعه مورد مطالعه نمي‌شود. جنسيت را مي‌توان يكي از مهم‌ترين عوامل ایجاد نابرابري دانست، به طور كلي فرصت​هاي تحرك اجتماعي براي زنان به مراتب كمتر از مردان است، بدان معنا كه زنان براي تصاحب موقعيت شغلي يا اجتماعي خاص مي‌بايست بيش از مردان تلاش كنند. اين رقابت برای تصاحب مشاغلي كه در جامعه زنانه محسوب مي‌شوند، در ميان خود زنان ادامه مي ‌یابد. (مشاغلي همچون منشي‌گري). بسياري از زنان بر اين اعتقادند كه نحوه مديريت کالبدشان بر موفقيت شغلی، امكان ازدواج و ارتقا از طريق اين دو تاثیرگذار است. بنابراين بسياري از دختران جوان در طبقات پايين براي فرار از شرايط نابسامان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود آرزوي ازدواج با فردي از پايگاه اقشار بالاتر را در ذهن مي‌پرورانند و به منظور دست‌يابي به اين هدف، بسياري از زنان به مديريت کالبد خود متوسل مي‌شوند. بسياري زيبايي زنان را از مهم‌ترين مولفه‌هاي تحرك اجتماعي ايشان مي‌دانند.
مدیریت کالبد موضوع جدیدی نیست و در دوره‌هاي مختلف تاريخي به اشكال مختلف وجود داشته است اما موضوعي كه مديريت کالبد را در دهه‌هاي اخير به عنوان موضوع جدي مطرح كرده و آن را متفاوت از دوره‌هاي قبل ساخته است شامل موارد زير است:
1ـ شكل مديريت کالبد و الگوي آن متفاوت از گذشته شده است. 
2ـ الگوهای جدید مدیریت مرزبندي‌هاي فرهنگي میان زن بودن و دختر بودن را از بين برده است بنابراين فاقد نظام نشانه‌شناسي زنانه بودن و دخترانه بودن است.
3ـ نگرش‌های جدید به کالبد زنانه الگوهای سنتی مدیریت کالبد را به چالش کشیده است و موقعیت متناقضی را سبب شده است.
4ـ رویکردهای جدید، باورهای فرهنگی پیشین مبني بر عدم دخالت در كالبد را زير سوال برده‌اند و بدين ترتيب مدیریت کالبد در چارچوب غیرتقدس‌گرایانه صورت می‌گیرد. در اين رويكرد کالبد هم مظهر تقدس است و  هم غير‌تقدس و انسان مختار است در كالبد خود دستكاري كند.
5ـ یکسان‌سازی مفهوم زیبایی همه بخش‌هاي کالبد را قابل تغيير ساخته است، بنابراين هيچ عضوی از کالبد بدون نیاز به تغییر تعریف نمی‌شود.
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